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Introduction: Postmodernism should be considered as a dramatic and revolutionary 

development that took place in the second half of the twentieth century in Europe 

and was influenced by the prevailing political and social conditions. It entered the 

world of humanities, arts and literature and had a significant impact on writers. This 

influence on the Western literature led to the formation of many literary works 

known as postmodern literature, of which the share of novel was very significant. 

The postmodern critique also found its way into the world of literature and art. 

Meta-fiction can be considered as one of the most important features of postmodern 

literature, so much so that it has even been called a new postmodern achievement in 

the field of literature. The novel Sane’ al-Zalam by Tamer Ibrahim, contemporary 

Egyptian novelist, is one of the postmodern novels written in the horror genre. By 

using postmodern elements and the historiographical metanarrative method, he has 

been able to present to the reader a work that is predominantly existential. Also, by 

entering the history and mixing it with the story, the novelist has broken the 

boundaries between the story and the history. Thus, by examining the novel, the 

present research aims to answer the questions a) What are the most important 

postmodernist components of the novel Sane’ al-Zalam?, and b) What 

characteristics have caused the meta-historical aspect of this work to prevail over its 

other postmodern components? 

Methodology: One of the most important features of postmodern literature is its 

meta-fictional aspect. This style of writing is known as metanarrative because the 

authors of metanarratives, unlike the writers of previous stories, not only show the 

real storytelling process but also try to make the reader familiar with the unreality of 

the story by playing with traditional storytelling techniques. The main difference 

between meta-fiction and earlier storytelling methods lies in how the narrator deals 

with the elements of storytelling. The novel Sane’ al-Zalam by the contemporary 

Egyptian novelist Tamer Ibrahim is considered able to use elements of 

postmodernism, especially the narrative style of historical metafiction, which creates 

the events of the novel. He created a new world in the contemporary novel by 

mixing fantasy and reality in the context of the events as well as history and horror. 

The current research aims to analyze the components of postmodernism and the 

special narrative approach of the novel Sane’ al-Zalam based on the theory of 

historical metafiction in a descriptive-analytical manner. 

Results and discussion: The most important features of Sane’ al-Zalam are as 

follows: 
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a) In the non-fiction style of storytelling, the author tries to figure out the events of 

the story in such a way that the reader does not doubt the reality of those events. In 

other words, the author hides his presence in the story. However, in postmodern 

literature and the meta-fiction writing style, explicitly stating that the author is at the 

heart of the work is one of the earliest meta-fiction tricks. In his novel, Tamer 

Ibrahim repeatedly enters the text of the story and talks to the reader and introduces 

him to the next events of the story, thus emphasizing the fakeness of his story. 

b) The author is present in the story and has conversations with the reader, which is 

the main difference between postmodern stories and the way the story was written 

before. In previous novels, the author would do his best to hide behind the characters 

of the story and thus assure the reader that the story is real. 

c) The passing of time and the collapse of historical time is visible in all the chapters 

of the story. Yusuf, who is the main character of the story, appears in different 

times. He is present in the time of the Phoenicians, the prehistoric era, in Hungary 

during the Elizabethan period, and during the Ottoman wars with Europe. 

d) The author of the metafiction allows himself to interfere with the historical events 

and present a different interpretation of them than what the history has stated. By 

placing real and fictional historical characters together in the text of his novel, 

Tamer Ebrahim has challenged the objectivity of history. 

Conclusion: The results of this research show that the novel Sane’ al-Zalam uses 

components such as the presence of the author in the text, mixing fiction with reality 

in history, historical time intervals, introducing historical characters into the novel 

and seeking to change their nature, function and uncertainty. The novel can be 

considered a completely post-modern novel, and Tamer Ibrahim has challenged time 

and historical boundaries in his work with this narrative style  
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 چکیده 

  را باید گردید؛ علت  ی انسان با علوم و هنرهای معاصر دستخوش تغییرپسامدرنیستی، رابطه هایبا گسترش اندیشه 
هایی که تأثیری های پسامدرنی به انسان معاصر بخشید. یکی از میدان که اندیشه یافتی نگرش جدیدی در نحوه

سبب شد تا ادبیات و تاریخ در های پسامدرنیستی مدرن گرفت، رمان بود. اندیشه ی پست شکنانه از اندیشه شالوده 
یژه فضایی  . رمان "صانع الظلام"  را بنیان نهند  "نگارانهفراداستان تاریخ"به نام  یتگریی روابه هم آمیزند و نوعی شیوه و

شیوه در آفرینش رخدادهای داستانی خود بهره برده و دنیای جدیدی از از این مصری،  یسنواثر "تامر ابراهیم" رمان 
.  دهدمیوحشت به خواننده ارائه  درآمیختن خیال و واقعیت در بستر تاریخ و در ژانریسی معاصر را با نوداستان 

یژه تحلیلی شیوه-ی توصیفیپژوهش حاضر به شیوه  نگارانه ی رمان "صانع الظلام"بر مبنای فراداستان تاریخی روایی و
هایی مانند گیری از مؤلفهکه رمان "صانع الظلام" با بهره  دهدنشان میآمده دست. نتایج به دهدمیرا مورد بررسی قرار 

های تاریخی به رمان و تلاش  های تاریخی، ورود شخصیتپریشی ، زماناتصال کوتاه، درآمیختگی خیال و واقعیت
ی وه مدرنیستی بوده و تامر ابراهیم با شیپست  بودن فرجام، رمانی کاملاا نامشخص برای تغییر ماهیت و عملکرد آنها و

 . نگارانه، مرزهای زمانی و تاریخی را در اثر خود به چالش کشیده استتاریخروایی فراداستان 
 

 . نگارانه، تامر ابراهیم، صانع الظلام، فراداستان تاریخیسممدرنپستها: کلیدواژه 
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 مقدمه 
ین نقدی با شکل یکردهای نو ، نگککرش به مسائل روز جامعه در یککق قککرن اخیککرو توجه آن گیری رو

شناختی  ای گردید. مباحث  های ساختاری و ریشهانسان به محیط پیرامونی خود دستخوش دگرگونی
شناسککی و روانتککاریخ، های مختلف اجتماعی، فردی و شخصیتی از علوم مختلفی ماننککد در زمینه

کککه های مختلفککی در ادبیککات گشککتند و سککبب بککروز نظریککه یافتککهشناسی به عالم ادبیککات راهجامعه
یکرد پستی آنها به شمار میمدرنیسم نیز از جملهپست مدرنیستی به ادبیات، ژانککر رود. با ورود رو

یسککنده، تککاریخ و  یتگری ی روا در شیوه  یژه وای را بهرمان نیز تغییرات عمده و نگرش به مخاطککب، نو
 ، بککود" یشناسکک های مککدرن کککه "معرفتغالب در رمان موضوع و های خود مشاهده نمودشخصیت

شناسککی پسککامدرن" خککود را بککر رمککان معاصککر شناسی" داد و "هستیجای خود را به مباحث "هستی
 ؛های شککناختی در رمککان شککدهای وجککودی جککایگزین پرسککشدر نتیجککه پرسککش کککهتحمیل نمود 

هککا ها کدام هستند؟ هر جهان چه ماهیتی دارد؟ ایککن جهان: »انواع مختلف جهانهایی مانندپرسش
هککای متفککاوت در تقابککل بککا و از چه نظر با هم تفاوت دارنککد؟ وقتککی جهان شوندیل مچگونه تشکی

 ,McHale)افتد؟«  چه اتفاقی می ، شودها نقض میگیرند یا هنگامی که مرز میان آنیکدیگر قرار می

B ,1987: 339 ) هایی خلق شد کککه مرزهککای شککناخته مدرن، جهانهای پست، در رماناساسینبرا
گاهانککه در ای در شده تمایز میان حقیقت/خیال یککا واقعیت/رایککا نداشککتند؛ ایککن مرزهککا عامدانککه و آ

هککایی شکککل بردنککد و در نتیجککه رمانهای وجودی خود را زیر سککؤال میتداخل با یکدیگر، ساحت
و ساختار  روی آوردند شناختییگرفتند که ماهیت شناختی را کنار نهاده و به ماهیت وجودی و هست

 . ن را دگرگون نمودندنگارش رما
هککای معاصککر مصککری، تککامر ابککراهیم، از جملککه رمان یسنوی رمانرمان "صانع الظلام" نوشته

مدرن های پسککتگیری از مؤلفهرود که در ژانر وحشت نگاشته شده و با بهره مدرن به شمار میپست
غالککب آن  موضککوعارائه دهد کککه نگارانه، توانسته اثری را به خواننده تاریخی روایی فراداستانو شیوه 

وجودشناسانه بوده و با ورود به تاریخ و درآمیختن آن با داستان، مرزهای میان داستان و تککاریخ را در 
پاشی مرزهای خیال و واقعیککت و در همشناختیینوردد. وجود بستر هست تککاریخ بککا  یختگککیآم، فرو

چاشنی  همراه بایداری و توهم/حقیقت ی خواب/بهای جداگانهساحت بردنیاندر قالب ازم -وهم 
یسنده در بنیککانرا می -وحشت   اسککاسیننهککادن حککوادس داسککتان دانسککت. برا توان ستون اصلی نو

ید:پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی رمان یاد شده به پرسش  های زیر پاسخ گو
 ؟است مدرنیستی رمان صانع الظلام کدام های پستترین مؤلفه. مهم1
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یژگی. کد2 های ی ایککن اثککر بککر سککایر مؤلفککهنگارانهتاریخی فراداسککتانشککده تککا جنبککههککا سککببام و
 مدرنیستی آن چیره شود؟پست

 
 ی پژوهشپیشینه

هایی ویککژه تککاکنون مقالککه صککورت بهنگارانککه کلی و فراداستان تاریخ صورت بهی فراداستان در زمینه
یژگینوشته تککرین ایککن اثر بررسی و تحلیل شککده، برخککی از مهم های فراداستانی یقشده که در آن و

 ها به شرح زیر است:پژوهش
 والعکککس أبودیککب کمککال نگارانه در عذابات المتنبککی فککب صککحب ی »فراداستان تاریخدر مقاله

اکبر احمدی چناری )مجله نقد ادب معاصککر یعلأبودیب« به قلم فاطمه پیری و  کمال اثر" بالعکس
و ایککن  قرار گرفتککهنگارانه این رمان مورد بررسی تاریخهای فراداستان( جنبه1۳۹۹: 21شماره عربی، 

منککدی تککاریخ را بککه چککالش ی نگککارش، غایتشده است که رمان مذکور با این شککیوه مطلب اثبات
ی رمککان را در خواننککده چند خوانشکک ی و شکستن مرزهای مکانی زمانی، زمینه زدنبرهمکشیده و با 

 پدید آورده است.
ی روایی فراداستان در رمان حرب الکلب الثانی « به قلم مسککلم خزلککی و ی »بررسی شیوه مقاله

یژگی1۴۰۰: 2۰محمدرضا شیرخانی )نقد ادب معاصر عربی، شماره  های فراداستانی ( به بررسی و
 توان اثری فراداستانی به شمار آورد.رمان یادشده پرداخته و ثابت نموده است که این رمان را می

ی »ادسککون نگارانککهی »بررسی نسبت تاریخ و روایت در فراداسککتان تاریخایوب مرادی در مقاله
خانیان« )مجله مطالعات تاریخ فرهنگی،  جمشید اثر «اشهیمالیایی خرگوش  و آرانتس دوناسیمنتو

یژگی1۴۰۰: ۴۸شماره  و بککه ایککن نتیجککه  مشخص کککردهرا  موردبحثی رمان نگارانههای تاریخ( و
یسککنده در ایککن رمککان دیککدگاه فراداسککتان تاریخرس کشککیدن نگارانککه را در بککه چککالشیده است کککه نو

 داشته است. مدنظررخدادهای تاریخی و پیوند آنها با عناصر خیالی 
بکر النی  در مقاله ی »من القص إلککی المیتککاقص نحککو وعککب الروایکک  لککذاتها« )مجلکک  جیککل بو

گیری و پیشککرفت نگککارش داسککتان عربککی از روند شکککل ( به بررسی2۰2۰:  ۵۹شماره الدرسات، 
یسککیگرا به فراداستان پرداخته است؛ همچنین بر آن بوده تا روند داسککتانهای واقعرمان عربککی از  نو
" را بررسی نماید و در نهایت به معرفی، بررسی و تبیین مفهوم فراداسککتان العالم إلی سرد السرد  "سرد 

 بپردازد.
های گونککه پژوهشککی کککه جنبککهیچه" "صککانع الظککلام تاکنون در مورد رمان  لازم به ذکر است که

شککده ی یا فراداستانی این اثر را بررسی کنککد، بککه نگککارش نرسککیده و تنهککا پککژوهش انجککام مدرن پست
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مککریم به قلم  های صانع الظلام و نگهبان«ی گوتیق ادبی در رمانهامؤلفهی »بررسی تطبیقی مقاله
است کککه موضککوع آن ارتبککاطی بککه ( 1۴۰2: 2۸تطبیقی، شماره یاتی ادبلهمج)و همکاران  رحمتی

ی نگارشی رمان صانع الظککلام، سککبب اصککلی و این امر در کنار اهمیت شیوه  پژوهش حاضر ندارد 
 رود.شمار میانجام پژوهش حاضر به

 
 و ادبیات مدرنیسمپست

های جهککانی و با وقوع جنگ ، آن بود ای که در پیی فاضلهناکامی انسان معاصر در رسیدن به مدینه
پا صنعتی انقلابشکست  باعث  مردم، در رسیدن به اهداف خود برای ایجاد آسایش و رفاه برای  ارو

بککا وجککود  ؛ امککامدرنیستی در میان اندیشمندان معاصککر گردیککدهای مدرنیستی و پستظهور دیدگاه
تعریفککی  مدرنیسم، بککرای آنص پستتاکنون به علت هستی و چیستی خاناقدان،  فراوانهای تلاش 

 ، عککدم قطعیککت و یقککین. (۳۸: 2۰2۰، و بلاوی )جابری نصرمناسب، آشکار و قانونمند ارائه نشده است 
یژگی پستترین مهم ی »عدم قطعیت و تداخل سطوح وجودشناختی، القاکننککدهو است  مدرنیسمو

سککاحت فرهنگککی یککا گفتمککانی های عصر پسامدرن همزمان در چنککدین این ایده است که ما انسان
گاه دائماا به اقتضای موقعیت از یق ساحت وجودی به سککاحتی دیگککر گککذار  حیات داریم و ناخودآ

مان هستیم و گاه شخصیتی در یککق روایککت، شخصککیتی کککه ایفککای نقککش کنیم. گاه خود واقعیمی
یژ .(62: 1۳۹7، شککهپرصککادقی)آنکه خود بر این امر واقککف باشککد« کند بیمی هککای رمانهککای گیاز و

؛ زیککرا بودن زمان اشککاره نمککودهای زمانی مکانی و عدم خطیتوان به آمیختگیمی مدرنیسمیپست
. هککاچن نظمککی زمککانی اسککتهککا غایککب اسککت و هرآنچککه وجککود دارد، بیزمان خطی در این رمان

داند که مرزهای میدر این زمینه  ی نوشتار پسامدرنیستیبهترین نمونه را  نگارانههای تاریخفراداستان
گاهانهو به ریختههم به زمانی در آن  ژان  .(۸6: 1۳۸۳)لککوئیس، شککود ای تاریخ تحریککف میطور خودآ

بککه  پرداز پسامدرنیته و پساسککاختارگرایی، شناس و نظریه( فیلسوف، جامعه2۰۰7 -1۹2۹) بودریار
ی ی غلبککهی معاصر دوره ه دورکه است معتقد شناختی نگریسته و مدرن از دیدگاه جامعهرمان پست

ها و رموز" است: »مسأله در اینجا تقلید حقیقککت و یککا حتککی تقلیککدی مضککحق از حقیقککت "نشانه
های واقعیت با خود  واقعیت؛ آفریککدن نمودن نشانهی اصلی عبارت است از جایگزیننیست؛ مسأله

یژگییکککی دیگککر . (Baudrillard,1994:19)پذیر نیسککت« توهمی از واقعیت امکان هککای مهککم از و
گاهانه به ترین نشانهمهمکه  ی نگارش فراداستانی استشیوه  ، مدرنادبیات پست ی آن اعتراف خودآ

امر  واقع تبککدیل در دیدگاه پسامدرنیستی  (.212: 1۴۰۰)خزلی و شیرخانی، بودن داستان است ساختگی
از دیککدگاه  ، نمایککدقعیککت درم میای پیچیده و مبهم شده و آنچه را کککه انسککان بککه عنککوان وا به مسأله
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جز "وهم  واقع" نیست. این مسأله تککأثیر خککود را در تمککامی زوایککای متککون ادبککی پسککت  مدرنپست
 زوایایی از این دسککت،  گری وی روایتها، شیوه مدرنیستی مانند زمان و مکان، رخدادها، شخصیت

متنککی، عککدم تشککخیص خیککال از پاشککیدگی از همهایی مانند مؤلفهشته و به همین علت ابرجای گذ
هککا گونککه رمانو چندصدایی در این های زمانی مکانی، عدم انسجام پیرنگآمیختگیواقعیت، درهم

 وجود دارد.
 

ریخ   نگارانهفراداستان تا
یدادهای گذشته هرگز بهمدرنیستی از منظر پست صورت واقعیتی مسککجل یککا یگانککه یککا مناقشککه »رو

شککود« شککده بککه مککا منتقککل میرند؛ این واقعیت همواره به صورتی متنیناپذیر در دسترس ما قرار ندا 
برو نیست و آنچه به عنوان واقعیککت  پس در واقع مخاطب .(۳۹۸: 1۳۹6)پاینده،  با واقعیت محض رو

»فراداسککتان بککا ؛ در واقککع تککوهم واقعیککت یککا واقعیککت  خیککالی اسککت ، شککدهبه انسان امروزین منتقل
هایی فلسفی و نقادانه در باب نسبت میان خیککال و واقعیککت کنایه، پرسشاندیشی و کارگیری درونبه

هککای شککگرد نگککارش فراداسککتان در رمان. (Holman, 1980: 264) نهککد«فککراروی خواننککده می
کید بر توهم واقعیت ، به همین منظور یقاا مدرن نیز دقپست ی ایککن شککیوه ؛ به کار گرفته شده ، یعنی تأ

و  دانککدآن می یتگککری که روا  نه بازنمایی گذشتهکه طبیعت  تاریخ را  استبا نگرشی  طرازهم نگارش
های نوشککتاری ایککن دسککت مانککدهباقیکککه تنهککا  یت رخدادهای تککاریخیواقعنه  متون تاریخی را نیز

، یافتههماهنککگ و انسککجام راداستان به شکلی اساس فینبرا . (Hotcheon,1989: 8) داندحوادس می
یش را ی مندی و جنبهقاعده )وُ،  گذارد ارائه کرده و وضعیت ساختگی خود را به نمایش میعرفی خو
کنککد مرزهککای گذارد و سعی میی حقیقت تاریخی میداستان هنگامی که پا به عرصها فر. (11: 1۳۹7

کککه »بککا اسککتفاده از  نهککدنگارانککه را بنیککان میدر هم آمیزد، فراداسککتان تاریخ یاتاریخ را با خیال و را
ها و حوادس تاریخی در سطح رمان، باهدف ایجاد دید نو و تعریف دیگککری از واقعیککت، شخصیت

عنوان وجه غالککب شککناخته های کلان تاریخی دارد. آنچه در این داستان بهزدن روایتسعی در برهم
در ایککن زمینککه فراداسککتان  .(1۸6: 1۳۹7)صککادقی، « شود، ایجاد چندصدایی در متن داستان اسککتمی

هایی یقینککی و ثابککت در عنوان مؤلفککهبککه ازاینیشزند که تککا پکک غییر عناصری از داستان میدست به ت
ریختگی همنگارانه بککر مبنککای بککهتاریخپککس سککاختار فراداسککتانکردنککد. داسککتان ایفککای نقککش می

شکنی کاربرد و سککاختار آنهککا بنیککان نهککاده شککده اسککت ها و حوادس تاریخی و نیز شالودهشخصیت
ی ایککن متغیرهککای جدیککد هسککتند؛ در آثککار تککاریخی زمان و مکان از جملککه .(72: 2۰11ی، )رشید بعل

یداد تاریخی در برهه تواند نتیجه و برآیند یککق ای از زمان می»زمان اهمیت زیادی دارد، زیرا یق رو
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یداد دیگر در زمان پ وعی نگارانه زمان را در روایت خود به موضکک باشد؛ اما فراداستان تاریخ تریشرو
های داستان نیز یکی دیگر از ایککن شخصیت .(1۸۳: 1۳۹۳)پیروز و همکاران، کند« تأمل تبدیل میقابل

های واقعککی و تحریککف نگارانه بککا اسککتفاده از شخصککیتروند: »فراداستان تاریخعناصر به شمار می
افی هجککوآمیز و بککا کند و این کککار را بککا اهککدها، پیوند میان داستان و تاریخ را آشکار میعملکرد آن

 ترین بخشککیمهمتاریخ را باید  .(2۸7 -2۸۸: 1۳۸۳)هاچن، دهد« ی انتقاد اجتماعی انجام میانگیزه 
نمککودن نیککاز ؛ فراداسککتان از ایککن ترفنککد بککرای بککرآوردهکندکه فراداستان در آن خودنمایی می دانست

ایککن ( Hotcheon, 1989: 5) بککرد می با ایجاد تردید از آن بهککره  زمانهمخواننده به یق بنیاد فکری و 
برانگیزترین شککده کککه یکککی از چککالش هنگارانکک فراداسککتان تاریخ گیری آفرینککی منجککر بککه شکککلنقش

یژگی ی رایجککی در نگارانککه گونککهمدرن را شکل داده است. »فراداسککتان تاریخهای پسترمان هایو
گاهانه اریخی در وجود یق روایت درست و ی رخدادهای تادبیات پسامدرنیستی است که با تغییر آ

یسککنده بککا آشکککارکردن شککگردهای داستانحتمی تاریخی تردید می یسککی، کند. در ایککن شککیوه، نو نو
بخت )طاهریکوشد با نگاهی نو تاریخ را بازخوانی کند« می  درست به همین علککت .(7۰: 1۳۹6، و نو

یژه نگارانه، با کنارگذاشتن باورهای مع»فراداستان تاریخ است که مول از گذشته مخالف است و بر و
کید دارد. و منحصربه ی مهم اشاره در نهایت باید به این نکته .(17: 2۰1۰)أبورحم ، فرد بودن تاریخ تأ

ی این مفهککوم اسککت کککه تککاریخ نگارانه، شالودههای تاریخی فراداستانی در فراداستانشود که »جنبه
دهد کنیم و داستان، نوعی تاریخ است که به ما امکان مینوعی داستان است که ما در آن زندگی می

کنککد، دان تصککور میتر از آنچککه تککاریخهای موجود را در نگارش، بیشتر و واجد منابعی متنوعتا داده
هککای فراداسککتان ی نگککارش رمانهمککین دیککدگاه پایککه .(277-2۸۰: 1۳۸۳« )ر.م: هککاچن، بککدانیم

مندی یده شده و غایتهم نورد هایی که در آن مرزهای تاریخی در اننگارانه را بنیان نهاد؛ داستتاریخ
 است. مشاهدهقابل" نیز آشکارا "صانع الظلام شود؛ این امر در رمان تاریخ به چالش کشیده می

 
 ای از رمان صانع الظلامخلاصه

در نگاری مصری به نککام یوسککف اسککت. زنککدگی یوسککف یتگر داستان روزنامهروا الظلام رمان صانع
یککق  عنوانبککهی در رمککان بدشانسکک داستان و از همان دوران کودکی او با بدشانسی درآمیخته و ایککن 

" "المجلککهای بککه نککام " حضور دارد. یوسککف کککه در مجلککه"صدای بدشانسی یوسفشخصیت با نام 
شود که در آن یق استاد تاریخ بککه ای میمشغول به کار است، مسئول نوشتن گزارش در مورد پرونده

هایی که یوسف ی به قتل رسانده است. در صحبتوحشتناک  صورت بهنام دکترمجدي فرزند خود را 
" دارد و های تاریق تاریخ"دوره یق استاد تاریخ اعتقاد به  عنوانبهشود که او با قاتل دارد، متوجه می
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هککا و در قتلنامککد " می"شککی چ چیککزها، موجککودی کککه آن را بر این باور است که در تمامی این دوره 
ها نقش دارد. این موجککود در طککول تککاریخ زنککده اسککت و بککرای نککابودی او بایککد از وردهککا و جنایت
یژه طلسم ش حلول کککرده و فرزنککد او دای استفاده کرد. او اعتقاد دارد که این چیز در بدن فرزن های و

ف بککه رخککدادهایی خواهد او را به قتل برساند. ایککن مسککأله باعککث ورود یوسکک نمرده و از یوسف می
های های تاریخی که در کتاباصلی آن نه شخصیتاند؛ اما عامل افتادهشود که در تاریخ اتفاق می

یز رخککونهای ظالم و تاریخ عنوان شده، که همان شی  بوده است. در این میان یوسف با شخصیت
شککود کککه در متوجککه می شککود وتاریخ مانند ولاد والاچیا و الیزابت باتوری )کنتس خونین( آشککنا می

های آنها، همان شی چ چیز پنهان است. او وارد بازی شی  شده و برای فهمیدن ورای تمامی جنایت
دهد؛ مگر اینکه موفق شود آن چیککز را از هر قسمت از حقیقت، عضوی از بدن خود را از دست می

تککوان از ی ایککن داسککتان میهاشود. از دیگر شخصککیتبین ببرد و در نهایت نیز موفق به این کار نمی
شی چچیز، ولاد والاچیککا، الیزابککت خککونین، بککازرس عصککام، صککدای بدشانسککی یوسککف، سوسککن 

تاریخ(، دکتر مجدي )استاد تاریخ( و مارلا همسر وی که استاد تاریخ است، نام  ی)دانشجوی رشته
 برد.

 
ریخ مؤلفه  نگارانه در رمان صانع الظلامهای فراداستان تا
وارد مباحککث تککاریخی شککده و حتککی سککه نفککر از  مککوردنظره تککامر ابککراهیم در رمککان ککک ییازآنجا

ی تاریخ به تحقیق و پژوهش مشککغول هسککتند و در رمککان یماا در رشتهمستقهای رمان وی شخصیت
بککر مبنککای  یافتهمدرن را شکلتوان این رمان پستنیز رخدادهای تاریخی واقعی زیر سؤال رفته، می

یژگینگارانه دانست، برای اثبککات ایککن فرضککیه برخککی از مهمان تاریخی فراداستنظریه هککای تککرین و
 گیرد.نگارانه در این رمان مورد بررسی قرار میهای تاریخفراداستان

 
ریشی و  ریخیزمان پ   فروپاشی زمان تا

یژگییکی از مهم تککاریخی ریختگی عنصر زمان نگارانه، به همتاریخهای فراداستان های رمانترین و
یکردی ساختارشکککنانه دارد در این داستان امککری  ؛(۳66: 1۹۹۵)بروکککر،  ها است که در برابر تاریخ رو

پاشی تاریخ مکتوب می نگارانه، آشککفتگی »در فراداستان تاریخگردد؛ که باعث آشفتگی زمانی و فرو
ان است؛ اما سککاختار افتد. زمان یکی از عناصر مهم فراداستزمانی به شکلی بسیار گسترده اتفاق می

  .(۳1: 1۳۹۹و همکاران،  احمدی چناری)ها کاملاا متفاوت است« آن با ساختار زمان در دیگر داستان
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های داستان به چشم صورتی بسیار گسترده و در تمامی فصلدر رمان صانع الظلام این مسأله به
یابککد. او در ر میهککای مختلفککی حضککوخورد. یوسف که شخصت اصلی داستان است، در زمانمی

هککای ی الیزابککت و در زمککان جنگها، عصر ماقبل تاریخ، در کشور مجارستان در دوره دوران فینیقی
پا حضور دارد. این حضور در هر مرحله با یق اتفاق مانند بککه خککواب رفککتن، بیهککوش عثمانی با ارو

یسنده با درآمیختن حوادس خیالی بککا رخککدادهشدن و غیره انجام می ای تککاریخی در رمککان شود. نو
)أبورحم ،  گرددی حقیقت تاریخی این تخیلات القا میخود، تاریخ را به چالش کشیده و به خواننده

شود؛ ولی از نظککر شخصککیتی در این حضور، یوسف در جسم شخص دیگری حاضر می .(۴: 2۰1۰
  واحدة اختفککت افتد: »فب لحظی جسمی وی اتفاق میکند و این تغییر فقط در شاکلهتغییری نمی

الغرف  والفراش... وفب اللحظ  التالی  بدأ یهوي... ثم وجد یوسف نفسه راقداا علی وجهککه فککب أر  
کککه روی تخککت خککود دراز کشککیده، ناگککاه یوسککف در حککالی (1۳7و  1۳6، لاتا:  )ابراهیم« 1طینی  باردة

جنگلککی خککیس و بککارانی ای بعد خود را در زمان قبل از تاریخ و در کند و لحظهاحساس سقوط می
... یابد. ابراهیم آشکارا به مسافرت یوسف در زمان اشاره میمی یلاا کند: »نائم بعد صراع لم یدم طو

و در جککای  (1۸۳)همان: « 2فبعدها... سیغادر یوسف جسده و زمنه وسینتقل إلی حیث ینتظره الشب 
پا منتقل میهای عثمانی با ارای به سرش، به زمان جنگدیگر با خوردن ضربه شود: »وهوت فجککأة و

( 26۵)همککان: « ۳ضرب  علی رأسه وأرسلته إلی حیث سیواصل هربه فب زمن لا یمت إلی زمنه بصککل 
یژگیپریشی داستان میها باعث زمانگونه انتقالاین های فراداستانی به شمار های رمانگردد که از و
آیند و یا مختلف تاریخ در کنار هم گرد میهای »گاه چند شخصیت از دوره  رود. در همین راستامی

ایککن امککر بککه  (۵۴: 1۳۹۵هیککل، )مقکننککد« ای یا تاریخی هبککوط میدر هیأت یق شخصیت اسطوره 
گککردد. هرچنککد یوسککف در ایککن داسککتان در نقککش پریشککی رمککان میی خککود منجککر بککه زماننوبککه

گککری ماننککد نگهبککان ولاد او در بدن افککرادی دی حضور  یول  شود؛ینمهای تاریخی ظاهرشخصیت
نککوعی والاچیا، محافظ الیزابت باتوری و غیره در کنار حلول چیزچشی  در بککدن قربانیککان خککود، بککه

پاشی زمان تاریخی به شمار می ای روبککرو هککای خککود بککا پدیککدهرود. یوسککف در یکککی از انتقالفرو
این انتقککال خککود را در برابککر شود که شالوده و ساختار رمان بر مبنای آن بسته شده است. وی در می

ی هککای گذشککته یککا آینککدهیابد. هر کدام از این تابلوهککا اتفاقتابلوهای مختلفی در سالنی تاریق می
دهد و یوسف نیز که در ایککن مرحلککه در بککدن دیگککری صورت متحرم نشان مییوسف را در رمان به

در علی رسم لوحات تتحرم.. فی ...فلا یوجد بشري قا:  »شودحلول نکرده، متوجه این موضوع می
اللوح  الأولی کان یجلس مع الدکتور مجدي...فب اللوح  الثانی  رأی یوسف نفسه فب ذلك الکافی  
یجلس مع سوسن... فب اللوح  الثالث  فرأی نفسه یعدو فب تلك الغاب  الضککبابی ...هکذا انتقککل إلککی 
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شککدن آگککاه (.1۸6و  1۸۵)همککان: « ۴إذن اللوحات تحکب لککه مککا حککدس ومککا سککیحدساللوح  الرابع ... 
های رمککان بککر شده در کنار ایککن حقیقککت کککه داسککتانیوسف از اینکه حوادس داستان از پیش تعیین

پریشککی رمککان کککه از مبنای حقایق تاریخی و تحریککف و تغییککر آنهککا نگاشککته شککده، بککر اصککل زمان
یژگی  ند. زنگارانه است، مهر تأیید میهای تاریخهای فراداستانو

 
ریخیبه چالش   کشیدن رخدادهای تا

ی آن کشیدن اصککل تککاریخ و رخککدادهای تثبیککت شککدهنگارانه »هدفی جز به چالشداستان تاریخا فر
نگارانه بر ایککن مبنککا شده که فراداستان تاریخعلت نیز در این نکته نهفته .(2۳: 2۰1۰)أبورحم ، ندارد« 

یس از وقککایع که برداشتی است که توسککط تککاریخاستوار است که تاریخ همان حقیقت نیست؛ بل نککو
" "صککانع الظککلام تواند نادرسککت باشککد. تککامر ابککراهیم در رمککان شده و این برداشت میتاریخی ارائه

آشکارا به این موضوع اشاره کرده و نظر خود را در مورد تاریخ و حقیقککت آن از زبککان دکتککر مجککدي 
  تعلمتُه من کل السنوات التب درسککت فیهککا التککاریخ کند: »ولو کان هناك شیبدین صورت بیان می

« ۵فهو: هناك أشیا  تحدس بلا تفسیر، فلا تضککیع عمککرك محککاولا البحککث عککن شککب  لا وجککود لککه
ابراهیم به وجود رخدادهایی در تاریخ اعتقاد دارد که هیچ دلیککل منطقککی و عقلککی  (.۵۳تا: )ابراهیم، لا

برو میها بندارد، پس خواننده در این داستان دهککد کککه شود و آنها را از هم تمییز میا رخدادهایی رو
یسان هیچ تفاوتی میان آنها در نظر نمیتاریخ روست که تککامر از همین .(11۵: 2۰1۰)أقلمون،  گیرندنو

ای بسیار مهم که نگارش رمان کند؛ نظریه" را ارائه می"الفترات المظلم  فب التاریخی ابراهیم نظریه
نیز بر مبنای آن شکل گرفته است. »أن هناك فترات مظلم  فککب تککاریخ أي حضککارة وأن  صانع الظلام 

هذه الفترات لم تأت من قبیل المصادف  أو سو  الحظ... بل هنککاك سککبب ورا هککا... أو فلنقککل: کککان 
های دیگری از رمان نیز آشکارا و مسککتقیم بککه ایککن ابراهیم در قسمت (۵6تا: )إبراهیم، لا« 6هناك شب 

کند: »الشب  یختار دوماا من هم ذوو سطوة و نفککوذ سأله اشاره کرده و پرسشی چالشی را مطرح میم
لینقذ مخططه عبر أجسادهم... وهنا یأتب سؤال جدلب لا إجاب  لککه: أهککولا  الککذین اختککارهم کککانوا 

مجککرد  طغاة قبل أن یحتل جسدهم أم أنه هو من حولهم إلی طغاة بعد أن احتلها؟ أهم طغاة حقککاا أم 
ک ی این دیدگاه، بککر عککدم ثبککات تککاریخ وی با ارائه ( 2۴1)همان: « 7ضحایا من ضحایا الشب ؟ یککد تأ

گیری تکککرین عامکککل شککککلشکککده، مهمچکککالش کشکککیدن تکککاریخ  شناختهبکککه  یکککرا ز کنکککد؛یم
: 1۳۹۵هیککل، )مق شککودبککودگی داسککتان مینگارانه بوده و سبب توجه خواننده بککه متنتاریخفراداستان

یسنده با  .(۹۰ یرگذار است، سککعی دارد تأثیق نیروی خیالی که در رخدادهای تاریخی  واردکردننو
تا حوادس تاریخی را به چالش بکشد؛ از نظر وی انسان/ مخاطب داستان با یق واقعیککت ثابککت در 
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برو نیست و نمی کم و ی تککاریخی نگاشککته شککده اسککت را بککیهککاکتابتواند هرآنچه که در تاریخ رو
پردازند که بایککد وجککود »آشکارا به دفاع از این اندیشه مینگارانه های تاریخپذیرد. فراداستانکاست ب
تککوان گفککت "واقعیککت از دیککدگاه ها و نه یق واقعیت را پذیرفت؛ و به جای "غیر واقعککی" میواقعیت

تککدا ایککن نگارانککه ابمنککد هسککتند. فراداسککتان تاریخهککایی چارچوب دیگران". داستان و تاریخ، روایت
یقاا همککان دقو این  (Hotcheon, 1988: 110)کند« ها را مشخص و سپس از آنها عبور میچارچوب 

گاهانه و بی  پرده در رمان صانع الظلام انجام داده است.کاری است که تامر ابراهیم آ
 

ریخ انکار غایت  مداری تا
یسنده خککل و تصککرف کککرده و از آنهککا دهد تا در حککوادس تککاریخی دی فراداستان به خود اجازه مینو

تفسیری متفاوت از آنچه تاریخ بیان کرده ارائه دهد. از همین روست که وقتککی یوسککف/تامر ابککراهیم 
اندیشد: »سیقتل فلاد لأنه یستحق المککوت. گونه با خود میگیرد اینتصمیم به قتل ولاد والاچی می

لمجککرد ن الشب  أرسله إلی هنا لیقتلککه أو سیقتله لأنه یجب أن یدفع الثمن. سیقتله لأنه الشب  أو لأ
مدار بودن آن، یکککی از . توانایی تغییر تاریخ و انکار غایت(216)ابراهیم، لاتا: « ۸أن یغیر التاریخ بقتله

یسندگان فراداستانمهم نگارانه در پی آن هستند. یکککی از دلایککل های تاریخترین اهدافی است که نو
تککوان بیککان نگارانککه را میهای تاریخخدادهای تاریخی در فراداسککتاناصلی وجود تغییرات تاریخ و ر

یسنده نسبت بککه جهککان هسککتی دانسککت  یکککی از  .(26: 2۰1۴، ب)محمککد الربیعکک احساسات درونی نو
یسنده می -مداری تاریخانکار غایت-ترین عناصری که این دیدگاه مهم دهد، در هم آمیختن را به نو

ی لازم بککرای تلفیککق ای است کککه زمینککه»برمبنای چنین اندیشهاست؛  های تاریخی در داستانزمان
هککا، رویککدادها و شککود و دوره نگارانککه فککراهم میهککای گونککاگون تککاریخی در فراداسککتان تاریخدوره 

و همکککاران،  رضککایی)شککوند« های مختلف تاریخی در کنار هم قرارگرفته و بککاهم تلفیککق میشخصیت
هایی کککه در تککاریخ های مختلف تاریخی و صحبت با شخصیتوره حضور یوسف در د. (1۸: 1۳۹۵

های اند و تلاش برای تغییر روند تاریخ همزمان با وجود شی چچیز همراه با وی در دوره وجود داشته
مختلف، بر همین مبنا در داستان صانع الظلام قابل توجیه است. به همین خاطر است کککه ابککراهیم 

کند: »المرة الأولی التب وجککد نابود کردن شی  را اینگونه بیان میتأسف خود از شکست یوسف در 
یوسف نفسه فیها أمام هذا الخیار کانت فب الغاب  فب الزمن الأول... کان علیه أن یقتل المککرأة التککب 
نفذت طقوس استدعا  الشب  لأول مرة، لکنه تراجع وترکها فاستحضرت هب الشی  وبککدأت معهککا 

)ابککراهیم، لاتککا: « ۹الآلاف من الضحایا علی مرِّ التاریخ انتها ا به هو شخصککیاا  هاثمنالمأساة التب دفع 
یی وجود قربانیان بی (21۸ خککاطر خاطر ظلم ستمگران تککاریخ، بلکککه بککهگناه در طول تاریخ نه بهگو
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رو خود او نیز یکککی از قربانیککان عدم توانایی یوسف در نابودکردن شی  در ماقبل تاریخ بوده و از این
کند، ولی باید این نکته را نیز چند فراداستان به فراخوانی گذشته اقدام میاین کوتاهی خواهد بود. هر

»بازتاب گذشته در اثر جدید، نوسککتالوژیق نیسککت، بلکککه انتقککادی و طعنککه آمیککز مدنظر داشت که 
یسنده قصد ندارد که گذشته را از بافت تاریخ باره آن را در زمککان حککال یاست. نو اش جداکرده و دو

قیککد و شککرط ی بیگککاه ارائککهبنابراین در صانع الظلام هیچ. Hotcheon, 1999: 89))گردآوری کند« 
پاشککی شود و هر رخدادی که از تاریخ نقل میگذشته مشاهده نمی گردد، به دنبال هککدفی چککون فرو

یر روند تککاریخ و یککا اشککاره بککه برداشککت اشککتباه گذشته، خوانش جدیدی از تاریخ یا تلاش برای تغی
یسان از تاریخ است و به همین علت است که اعتقاد به خودکشی الیزابت دارد؛ حککال آنکککه تاریخ نو

شود: »وأخذ یحککدق ذاهککلاا فککب إلیزابککث التککب هککب در اسناد تاریخی الیزابت دستگیر و زندانی می
ه: إلیزابککث انتحککرت یککوم أن اقتحمککوا قصککرها لیست إلیزابث والتب واصلت بالصککوت الرهیککب ذاتکک 

( بدین گونه است که تامر ابراهیم در یق متن، یککق شخصککیت ۳۳2)ابراهیم، لاتا: « 1۰هایعللیقبضوا 
تاریخی )الیزابت خونین(، یق شخصیت داستانی واقعی )یوسف( و یق شخصیت داستانی خیالی 

صککورت کامککل مداربودن تاریخ را بککهغایت آورد تا حقایق تاریخی و)شی ( را در کنار هم جمع می
 زیر سؤال برد.

 
 بینامتنیت

بککه تککلاش و  میان حال و گذشتهی فاصله بردنبینخواننده به از  ، تمایلدر آثار پسامدرن، بینامتنیت
یسی گذشته در  ی برخککی تامر ابراهیم به ارائککه. (2۹۸: 1۳۸۳)هاچن،  کندرا بیان می ساختاری نوبازنو

تمککامی ایککن  کنککد و در ادامککهخی پرداخته، آنها را بی کم و کاست در رمان خود بیان میحقایق تاری 
صککورت مسککتقیم متنککی را از کشد. او در بخشی از رمککان بککهحقایق را زیر سؤال برده و به چالش می

کند: »إختلف المؤرخون فب تفسککیر معنککی کلمکک  فینیقیککا... " نقل می"نهای  الحضارة الفینیقی کتاب 
و در ( 1۳۳)ابککراهیم، لاتککا: ...« 11المؤرخین افترضوا أن کلم  فینیقیا مشتق  مککن کلمکک  فینککیکس بعض

بخشی دیگر نیز در مککورد حقککایق تککاریخی مربککوط بککه دوران حکمرانککی ولاد والاچیککا بککر رومککانی 
 پردازد »إنه کان أمیر والاشیا ومصدر الإلهام الککذي اسککتوحی منککه بککرام اسککتوکر روایتککه الشککهیرةمی

وی در قسمتی از رمککان، بککه معرفککی الیزابککت بککاتوری )کنککتس خککونین  (.1۹1)همان:  ا...«12دارکیول 
»وقص  إلیزابث باثوري کما تحکیها کتب التککاریخ هککب الهککول ذاتککه..أنها : آورد مجارستان( روی می

کبر ستیفان باثوري... -2۸1ن: )همککا...« 1۳کان فیرنس نادساي هازوجسلیل  عائل  باثوري...جدها الأ
شککده مطالککب خککود را بککه های تککاریخی بیککاندر تمامی این صفحات مطابق با آنچه در کتاب(. 2۸2
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برده و از دیدگاه خود که منطبککق کند؛ ولی در ادامه تمامی این حقایق را زیر سؤالخواننده منتقل می
از منظر پسککامدرن، پردازد. »نگارانه است، به بررسی این رخدادهای تاریخی میبر فراداستان تاریخ

شناختی است، بینامتنیت فقط مختص متون مکتوب نیست...به طور کلی هر آنچه واجد نظام نشانه
در کنار این موارد در بخشی دیگر از رمککان، بککه بیککان ( ۴۴۵/ ۳: 1۳۹۰)پاینده، شود« متن محسوب می

قککدرة تتفککاوت مککن پککردازد: »...وهککب ی علمی در مورد چگونگی کارکرد عقککل انسککان مییق نکته
و در ( 1۳2: )ابککراهیم، لاتککاشخص إلی آخر لکنها تنشط بشدة عند من یعککانون الوحککدة والإنطککوا ...« 

دارد کککه ایککن عبککارت را ای دیگر نیز عبارت »فتش عن المرأة« را آورده و در ادامککه بیککان مککیصفحه
یس معروف فرانسوی( بر زبککان آوردهنخستین بار الکساندر دوما )رمان کککه نککوعی بینامتنیککت بککه  نو

رود: »فتّش عن المرأة. قالها ألکساندر دوماس أول مرة وکان یقصد بها المعنی الذي یعرفه شمار می
های تاریخی و تلاش برای انکار حقایق آنهککا در هر صورت وجود بینامتنیت(. 2۴۸)همککان: الجمیع« 

یژگیهای تاریخدر فراداستان باشد کککه در رمککان ها مین دست داستانهای اینگارانه، یکی دیگر از و
 خورد.صانع الظلام به وضوح به چشم می

 
 طنز و آیرونی

یسککندگان طنز و آیرونی و کاربست آن در فراداستان یکی دیگر از شگردهایی هایی است که توسط نو
یژه فراداستانپست نچککه گرفتن رخککدادهای تککاریخی و آنگارانه برای به سخره های تاریخمدرن و به و

یسندهکار میشود، بهحقیقت نامیده می  کارگیری طنز در دل روایتی فراداستان با بهرود. در واقع نو
کید می ی نگارانه سلطهجا که فراداستان تاریخ»از آنکند. خود پیوسته به برساخته بودن آن اشاره و تأ

یس خککارج میمطلککق منککابع تککاریخ را از روان داسککتان یس نیککز بککا اسککتفاده از نمایککد، داسککتاننو نو
یکرد داستان را به سوی طنککز و آیرونککی سککوق می ساختارهای زبانی دهککد، بککیش از پککیش بککر که رو

کید میبرساخته ی ولی باید بککه ایککن نکتککه .(2۳: 2۰1۴، ب)محمد الربیعنماید« بودن داستان و تاریخ تأ
یهمهم توجه داشت که »اگرچه این نوع داستان دارند، اما باید جدی گرفتککه شککوند؛  ای طنزآمیزها رو
یسنده به اشیا ، گزارشگر فاصله هاست. او پککیش از آنکککه خواهککان طنککز ها و گسیختگیزیرا نگاه نو

اسککت« ی پیونککدهای آن تکککه تکککه گردیدهای اسککت کککه همککهبیگانککه دادن جهانباشد، در پی نشان
" یوسف به "بدشانسی" حضور نع الظلام "صاهای طنز آمیز رمان یکی از جنبه (.21۴: 1۳۹۰)تسلیمی، 

بککودن کارهککایش را یککادآوری صورت یق صدا در سر وی در داستان است کککه بککه یوسککف احمقانککه
کند: »فأجابککه سککو  حظککه فککب های داستان این صدا یوسف را مسخره میکند. در برخی قسمتمی

( و یا هنگامی که 21راهیم، لاتا: )اب« 1۴! رأسه: بالطبع یسمعك.. إنه یجلس أمامك مباشرة أیها الأحمق
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کند: »یووووووووووسف... دکتر لیلی به دنبال قتل یوسف است، این صدا مکان یوسف را اعلام می
هدف این صدا نیز معطککوف  (121)همان: « 1۵أین أنت؟ فیجیبها سو  حظ یوسف فب رأسه: هنااااااااااا

دادن او توسککط شککی  ندگی یککا شکسککتی زهای خود برای ادامهخوردن یوسف در تلاش به شکست
عنککوان نمونککه هنگککامی کککه صککدای دهککد. بککهاست که به صورتی طنزآمیز در رمان خود را نشان می

دهککد: »مجککرد اقتراحککك گونه به او پاسککخ میدهد، یوسف اینبدشانسی یوسف به او پیشنهادی می
صککانع الظککلام خککود را در حککوادس آیرونی در رمان ( 61)همان: « 16الفکرة یخبرنی بأن کارث  تنتظرنب

بیشتر بککه -های رمان، طنز دهد. البته در بسیاری از قسمتداستان برخلاف انتظار خواننده نشان می
برو شدن یوسف با صککدای بدشناسککی با آیرونی در هم آمیخته -صورت تلخ آن اند و این مورد در رو

ری متفاوت از حقیقت تاریخی آن وضوح قابل مشاهده است. وقوع حوادس تاریخی در مسیخود به
های های آن در قسککمتهای آیرونی در این رمان دانست کککه نمونککهتوان یکی دیگر از جنبهرا نیز می

کرده تا پیشین آمد و جهت پرهیز از تکرار، در این قسمت ذکر نشده است. در حقیقت ابراهیم تلاش 
یدادهای تاریخی موجود یی و شککناخته با استفاده از طنز و آیرونی، رو -در رمان خود را از مفهوم رو

دهد و با این کار خواننده را وادارکند تا در خوانش و ی آن دورکرده و برداشت خود را از آنها ارائهشده
باره تجدیدنظر کککرده یککا دسککت کککم وی را در برابککر پرسککش های فهم خود از رخدادهای تاریخی دو

دادن های که ابراهیم هیچ تلاشی برای پاسخدهد؛ پرسش رفراوانی در مورد حقیقت این رخدادها قرا 
 کند.دهد و همین امر نیز به چندصدایی شدن متن کمق میبه آنها از خود در داستان نشان نمی

 
 نویسیآشکار کردن شگردهای داستان

یسنده یسان تاریخی، شگردهای داستاننگارانه بر خلاف داستانی فراداستان تاریخنو یسی خنو ود نو
خواهد به برساخته بودن تککاریخ و لککزوم بککازنگری در دهد با این کار میرا آشکارا به خواننده ارائه می

یسنده کید نماید. نو های خاصککی پیوسککته بککه کارگیری شککیوه ی فراداستان با بککهرخدادهای تاریخی تأ
در  (.177: 1۳۹۳ن، )پیککروز و همکککاراخواند داستانی بیش نیسککت کند که آنچه میخواننده یادآوری می

یسنده و مسائل مرتبط بککا زنککدگی واقعککی این زمینه »اشاره  ی راوی در متن داستان به عنوان کتاب، نو
یسندگان پست یسنده، شگرد دیگری است که نو گیرند« مدرن، برای خلق فراداستان از آن بهره مینو

ها برای اشککاره بککه م از تمامی این شیوه در صانع الظلام، تامر ابراهی(. 76: 1۳۹7زاده و ابراهیمی، )حاجی
کنککد. وی در قسککمتی از رمککان و هنگککام صککحبت از یوسککف بودن داستان خود استفاده میبرساخته

ید: »فضول یوسف هو کل ما یملکه، وهو خطیئته الوحیدَة می لاتککا: ، )ابراهیم« 17...فب هذه القص گو
ید او با این کار مستقیماا به خواننده می(. ۵۹ خوانککد داسککتانی بککیش نیسککت؛ وی در که آنچککه میگو
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کند: »... سیلتقب الککدکتورة لیلککی لأول مککرة. نعککم... ی داستان اشاره میجایی دیگر به حوادس آینده
لکن دعنا سیلتقیها مرة أخری و ستکون هذه المرة من أسوأ التجارب التب سیمرُّ بها یوسف فب حیاته 

این امر در صفحات متعددی از داستان، از جملککه صککفحات ( 16)همان:  «1۸لا نستبق الأحداس الآن
نیز قابل مشاهده است. وی حتی آشکککارا بککه صککحبت بککا خواننککده در مککورد اتمککام  71و  6۹و  7۴

. یا در جککای (71)همان: « 1۹ستنتهب عند هذا الحد؟ هذه القص پردازد: »والأهم... هل داستانش می
در بخشککی (، ۹۳)همککان: « 2۰بدأ مع هذه الزیارة العجیبکک .. فب القص است: »دور سوسن دیگر آورده

دارد: »فیما بعد.. وحین سیعود یوسف إلی زمنه..سیقرأ الکثیر عککن فککلاد الوالاشککب... دیگر بیان می
سیعرف متأخرا ما کان علیه أن یعرفه منذ البدای ، لکنا هنا نملك رفاهی  لا یملکها هو... لهذا اسککمح 

بعدها سنعود إلی یوسککفن والزمان لب بأن أعرّفك المکا در واقککع ابککراهیم در (. 1۹1)همککان: « 21...و
خواند آگککاه ها عامدانه در تلاش است تا مخاطب  خود را از داستان بودن آنچه میتمامی این صفحه

یژگینماید و با این کار مرزهای حقیقت و خیککال را در می هککای نککوردد؛ امککری کککه یکککی دیگککر از و
 رود. نگارانه به شمار میی تاریخهافراداستان

 
 های واقعی در داستانحضور شخصیت

هککای نظککر بککوده و بککه دلیککل تئوریی تئوری ادبیات و نقد صاحب( که در زمینه1۹۴7لیندا هاچن )
یسنده نگارانککه بککا ورود ی فراداستان تاریختأثیرگذار در پسامدرنیسم معروف است، اعتقاد دارد که نو

خی به داستان خود و تغییر و تحریف چگونگی عملکرد آنها در داستان نسبت به های تاری شخصیت
گاهانه پیوند میان داستان و تاریخ را برای دستیابی به هدف های اجتمککاعی یککا حقیقت تاریخی آن، آ

ولی باید به این نکته توجه داشت که »این دخککل (. 2۸7: 1۳۸۳)هککاچن، کند هجوآمیز خود، پنهان می
یری کاذب از آنککان نیسککت، حرمتی و ارائههای تاریخی، به معنای بیشخصیت و تصرف در ی تصو

کید بر این نگرش است که هرگونه تلقی ما از این شخصیت ها نوعی داستان برآمده از تخیککل بلکه تأ
در رمان صانع الظلام ورود دو شخصیت اصلی تاریخی )ولاد (. 222: 1۳۸۹)متس و همکاران،  است«

هککای ایککن دو در الیزابت بککاتوری( بککه رمککان قابککل مشککاهده اسککت. شککرح ظلککم و جنایتوالاچیا و 
های آنهککا را بککی کککم و شده و ابراهیم نیز در رمان خود، شرح زندگی و جنایتهای تاریخ ثبتکتاب

کاست آورده ولی در ادامه، اختیار و آزادی آنها را در عملکردهای خود زیر سؤال برده و اعتقککاد دارد 
ها است. ولاد والاچیا به عنوان یککق شخصککیت لول شی چچیز در بدن آنها مسبب این جنایتکه ح

: أما أنت فتعککال واقعی در داستان حضور داشته و با یوسف به گفتگو می پردازد: »فلاد أشار إلیه قائلاا
و یوسککف را یابککد های داستان، این گفتگوها ادامه میدر تمامی صحنه( 221)ابراهیم، لاتا: « 22معب...
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عککاملی جککز شککی  نیسککت؛ بنککابراین  هککای ولاد، رسککاند کککه مسککبب جنایتبککه ایککن نتیجککه می
یس تلاش میفراداستان های داسککتانی ارائککه های تاریخی را در قالککب شخصککیتکند تا شخصیتنو

و همکککاران،  رضایی) ی تاریخی دست یابدشدهدهد تا از این راه به روایت جدیدی از رخدادهای ثبت
دهد، با این تفککاوت این همان کاری است که تامر ابراهیم با الیزابت باتوری نیز انجام می .(11: 1۳۹۵

هککایش که در رمان، یوسف به دنبال قتل ولاد والاچیا است تا شی  نتواند از طریق بدن او بککه جنایت
کنند؛ می و تلاش ادامه دهد حال آنکه به دنبال نجات الیزابت از دست افرادی است که برای کشتن ا

زیرا نگران آن است که پس از قتل الیزابت، شی  در بدن او حلول کرده و به جنایت بپردازد. ولککی در 
رساند و الیزابککت خورد و افرادی که به دنبال قتل الیزابت هستند را به قتل میکشتن ولاد شکست می

ید: »نیز هنگام کشتن یوسف با صدایی خشن و مردانه به او می أیها الأحمق... لقد کنت تنقککذنب گو
ها.. انتحرت وترکت لب جسدها.. طوال اللیل..إلیزابث انتحرت یوم أن اقتحموا قصرها لیقبضوا علی

بی توانسککته تککا  (۳۳1)ابککراهیم، لاتککا: « 2۳تمامککاا کمککا کنککت أریککد یسککنده بککه خککو در هککر صککورت، نو
هککای آنهککا، بککه بککردن علککت جنایتالهای تاریخی را به رمان خود وارد نموده و با زیر سؤشخصیت

تککرین شکنی رخدادهای تاریخی و بازآفرینی آنها در ساختاری نو دست زند؛ امری که از مهمشالوده
یژگی  رود.نگارانه به شمار میهای تاریخهای فراداستانو

 
 اتصال کوتاه

یسنده در متن که مسأله گاهی  حضور نو  –بطککه و پیونککد مککتن ی چگونگی را در آثار فراداستانی، خودآ
عبارتی دیگر، اتصال کوتاه بککه گردد؛ بهواقعیت است، تحت عنوان تکنیق »اتصال کوتاه« مطرح می

 (.Cazzato, 2002: 23) پککردازد شناختی میان واقعیککت و داسککتان میبحث تخطی از مرزهای هستی
تاریخی است و در ایککن  بودن حقایقگذاشتن بر غیرقابل اعتمادنگارانه، صحههدف فراداستان تاریخ

یدادها میزمینه »مداخله یسنده به عنوان راوی در روایت رو هککای توانککد یکککی از جلوه ی شخصی نو
ابراهیم از همان ابتدای داستان  (.1۳۸: 1۳۸7)ریمون کنککان، ی غیر قابل اعتماد بودن راوی باشد« عمده

کند: ی داستان صحبت میخواننده گونه بابه صحبت با مخاطب خود پرداخته و در مورد یوسف این
سأسمح لك بعدم الاقتناع بسو  حظ یوسککف بعککد،  –ولأننب أتمتع برحاب  صدر غیر عادی   –»ولکنی 

مع کل ما أسلفت ذکره وسأحدثك قلیلاا عن حیاته المهنی  لأحاول أن أاکد لك هذه الحقیق  بطریقکک  
 ، بککا عبککارت 2۳، 11، 1۰ننککده در صککفحات ایککن ورود مسککتقیم خوا (.۹)ابککراهیم، لاتککا: « 2۴مختلفکک  

و صفحات دیگر قابل مشککاهده اسککت. ( 72)همان: اخبرتك بأن یوسف...«، »کنت قد أخبرتك...« »
یسککنده بککه داسککتان و دادن نقککش بککه مخاطککب بککرای شککرکت مسککتقیم در  این امککر در کنککار ورود نو
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یسککنرخدادهای داستان در همین راستا قرار می دگان بککه دلایککل مختلفککی بککا گیککرد؛ زیککرا »برخککی نو
یند، از جمله: از بینخواننده سخن می خوانککد بردن شق و تردید خواننده مبنی بر اینکه آنچککه میگو

کید کنککد«بودن متن و شخصیتپردازی است تا با این کار بر کاغذیخیال  (.12۳: 2۰11)حمککد،  ها تأ
هککایی ماننککد »کنککت قککد اخبرتککك/ رت تامر ابراهیم نیز در جای جای داستان خود با مخاطب بککا عبا

یسککنده بککه داسککتان و هناك أرجوك أن تتذکر و...« سخن می ید. در هر صککورت ورود مسککتقیم نو گو
یژگی بی از آن در صحبت با خواننده یکی دیگر از و های فراداستانی است کککه تککامر ابککراهیم بککه خککو

وری نموده که در حال خوانککدن داسککتانی ی خود یادآ" بهره برده و با این کار به خواننده"صانع الظلام 
 است که در آن مرزهای حقایق تاریخی به چالش کشیده شده است.

 
 گیرینتیجه

نگارانککه در رمککان صککانع الظککلام ی روایی فراداسککتان تاریخپژوهش حاضر به بررسی کاربست شیوه 
 رائه است:ی تامر ابراهیم اختصاص داشت، نتایج به دست آمده به شرح زیر قابل انوشته
پاشی می1 کند و با ورود شخصیت اصلی . تامر ابراهیم زمان تاریخی را در رمان خود دچار فرو

پریشککی های تککاریخی، نککوعی زمانهای مختلف و صککحبت مسککتقیم بککا شخصککیتداستان به زمان
این شده و تداخل زمانی در این رمان قابل مشاهده است که بردن تاریخٍ شناختهتاریخی و زیر سؤال

 شود.پاشیدگی سیر رخدادهای طبیعی تاریخی در رمان میامر باعث از هم
یسنده با واردنمودن یق شخصیت خیالی به داستان خود با نام شی چچیز تلاش موفقی را 2 . نو

کند. بککا ورود شککی  بککه داسککتان و حلککول وی در کشیدن رخدادهای تاریخی شروع میدر به چالش
های تاریخی با شده در کتابشود که تاریخ روایتخواننده قانع میهای حقیقی تاریخی، شخصیت

شککده داده، متفاوت است و نباید مطالککب نوشککتههای تاریخی مختلف رخآنچه در حقیقت در دوران
 های تاریخی را به سادگی پذیرفت.در کتاب

یژگی۳ توان انکککار ن را مینگارانه در این رمای روایی فراداستان تاریخهای شیوه . یکی دیگر از و
مداری وهدفمند بودن تاریخ در آن دانست. تامر ابراهیم در رمککان صککانع الظککلام بککه دخککل و غایت

کار هدفمنککدی برد، وی با اینشده را زیر سؤال میپردازد و تاریخ شناختهتصرف در تاریخ واقعی می
ه و از آن بککه حقیقککت تککاریخ یککاد تاریخ را انکارکرده و آنچه که به عنوان ثبات وقایع تککاریخی شککناخت

تغییککر نقککش   هککای تککاریخی، کشد. این کار از طریق در هککم آمیخککتن زمانشود را به چالش میمی
های تاریخی، خیالی و  واقعی و در نهایککت های تاریخی، در کنار هم قراردادن شخصیتشخصیت

 رسد.تلاش برای تغییر مسیر تاریخ در دل رمان به انجام می
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یژگیبینامتنیت . وجود۴ هککای های علمککی و تککاریخی و بککه کککاربردن طنککز و آیرونککی از دیگککر و
نگارانه در رمان صانع الظلام است. تامر ابراهیم هرجککا کککه ی روایی فراداستان تاریخکاربست شیوه 
یژه در ارتباط های تاریخی و علمی را در رمان خود وارد مینیاز باشد، متن با کند ولی در ادامه و به و

تککوان ی طنزی داستان نیز مککیزند. در جنبههای تاریخی، به تغییر حقیقت تاریخی آن دست میمتن
به ورود صدای بدشانسی یوسف به عنوان یق شخصیت در دل رمککان اشککاره نمککود، ولککی ایککن امککر 

بککودن هدهد که نشان از گسستبیشتر از اینکه طنزآمیز باشد، خواننده را در برابر حقایق تلخی قرار می
شد. طنز در داستان صانع الظککلام در ای دارد که پیش از این، یکپارچه تصور میجهان شناخته شده

یدادهای تاریخی رمان از مفهوم اصلی آن آمیخته و باعثبسیاری از موارد با آیرونی در هم شده تا رو
یسنده بر آنها غالب ا خواننده بککه ناچککار در گردد. این امر باعث شده تدورشده و برداشت و منظور نو

 فهم خود از رخدادهای تاریخی تجدیدنظر کرده و یا دست کم در آنها شق کند.
. تامر ابراهیم در جای جای متن داستان، به حوادس رمان ورودکرده و صراحتاا با خواننده به ۵

یسی خود را آشکار میپردازد، شگردهای داستانصحبت می اره کند، به حوادس بعدی رمان اشنو
یا میمی  شود. در هر صورت آشکارکردن شگردهای کند و نظر خواننده را در این زمینه جو

یسی، ورود خواننده به متن داستان و واردکردن شخصیتداستان های حقیقی تاریخی به رمان نیز نو
یژگی نگارانه است که به وضوح در این رمان قابل مشاهده های تاریخهای فراداستاناز جمله و

قید و ی بیگاه مخاطب با ارائهست. در نهایت باید به این نکته اشاره نمود که در صانع الظلام هیچا
برو نیست و هر رخدادی که از تاریخ نقل می  پاشی شرط گذشته رو شود، به دنبال هدفی چون فرو

باه گذشته، خوانش جدیدی از تاریخ، تلاش برای تغییر روند تاریخ و یا اشاره به برداشت اشت
یسان از تاریخ است و وجود تمامی این مؤلفهتاریخ  ها در رمان صانع الظلام به نگارش این رمان نو

 زند.نگارانه مهر تایید نهایی میی روایی فراداستان تاریخ بر مبنای شیوه 
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ریخي علی روایة "صانع الظلام" لتامر  تطبیق منهج ما وراء القص التا
 إبراهیم

 1ي محمد يمحمودرضا توکل

 
ص  المُلَخَّ

بالعدید من العلوم مع توسّع الفکر ما بعد الحداثب فب القرن الحاضر، طرأ تغییر جذري وجوهري علی علاق  الإنسان 
یُعزی ذلك إلی الرای  الجدیدة التب منحها هذا الفکر للإنسان الحدیثوالفنون المعاصرة؛  . تعدّ الروای  من أبرز و

المجالات التب تأثرت بفکرة ما بعد الحداث  والحقیق  أن أفکار ما بعد الحداث  جعلت الأدب والتاریخ یندمجان فب 
مط جدید من الأسلوب السردي فب الروای ، وهو ما أطلق علیه اسم "ما ورا القص جو خاص ممّا أدّی إلی ظهور ن

تعتبر روای  "صانع الظلام" للروائب المصري المعاصر تامر إبراهیم، من الأعمال التب استطاعت استخدام " التاریخب.
ا  عناصر ما بعد الحداث  وخاص  أسلوب السرد ما ورا  القص التاریخب فب خلق أحداس الرو  ائی ، وقد خلق عالما

ا من الکتاب  الروائی  المعاصرة من خلال مزج الخیال والواقع فب سیاق الأحداس التاریخی  وفب ما نوع أدبب  جدیدا
یمکن تسمیته بأدب الرعب، لیقدّمه بین یدي القارئ. انطلاقاا من هذا یهدف البحث الحالب إلی تحلیل مکونات ما 

لخاص لروای  صانع الظلام استناداا إلی نظری  ماورا  القص التاریخب بأسلوب وصفب بعد الحداث  والمنهج السردي ا
ن الروای ، من خلال توظیف عناصر مثل الاتصال القصیر، مزج الخیال تحلیلب. فأظهرت النتائج المعثور عیلها أ

ول  تغییر طبیعتها ووظائفها،  بالواقع، الانزیاحات الزمنی  التاریخی ، إدخال الشخصیات التاریخی  إلی الروای  ومحا
والنهایات المفتوح ، تُعدّ عملاا ما بعد حداثب بامتیاز. وقد نجح تامر إبراهیم بأسلوب السرد فوق القصصب التاریخب 

 . فب تحدي الحدود الزمنی  والتاریخی  فب روایته 
 

 . نع الظلامما بعد الحداث ، ما ورا  القصّ التاریخب، تامر إبراهیم، صا: الکلمات الدلیلیة
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